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  6/4/95پذيرش:                                                 19/1/95دريافت: 

   
  چكيده

اي بين نويسندگان زن و مرد،  با رويكردي مقابله مقالة حاضر تلاشي براي تعيين بسامد و نقش جزئيات،
نوشتة سيمين دانشور  »شكسته   تيلة«است. دو داستان  1»مند گراي نظام دستور نقش«در چهارچوب 

هاي پژوهش حاضر  ) داده1385 نوشتة جعفر مدرس صادقي (» طور كه بود همان «) و داستان 1380(
از آنجا كه  .اند نظام گذرايي بررسي شدهو  2»فرانقش انديشگاني« اساس مفاهيم مطرح در هستند كه بر

شود، ابتدا  اي در متن بازنمايي مي ههاي حاشي 3گرا در قالب افزوده ارائة اطلاعات جزئي در دستور نقش
گرا و بافت  اي موجود در هر دو داستان، استخراج و با توجه به اصول دستور نقش هاي حاشيه افزوده

ها مشخص شد كه دانشور نسبت به مدرس بندي شده است. پس از تجزيه و تحليل داده زباني طبقه
رفته در آثار او بيشتر است.  كار هاي به تنوع افزوده هاي كمتري استفاده كرده است، ولي از افزودهصادقي 

، بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده است. در »مكان«هاي مربوط به  در هر دو داستان تعداد افزوده
كه نويسندة زن، اين  حالي خورد؛ در به چشم نمي» منبع و ظاهر«اي مربوط به  اثر نويسندة مرد هيچ افزوده

صورت كه وي  كند؛ بدين صورت نقل قول بيان مي ها را به ه كار گرفته است. دانشور تمام آنها را ب افزوده
هاي ديگران را به خاطر  خوبي حرف در روايت داستان از دهان شخصيت اول، در هر موقعيتي به

ه هايي كه دلالت بر عواطف و احساسات دارد، بسيار ب آورد. همچنين در داستان نويسندة زن موقعيت مي
رسد بررسي  شود. به نظر مي ها منتقل مي خورد و اين موارد با استفاده از انواع مختلف افزوده چشم مي

شناسي آشكار  متون ادبي از اين منظر، زواياي جديدي از اين آثار را در ادبيات داستاني، نقد ادبي و سبك
  ر اهداف جستار حاضر است.شناسي داستان از ديگ  مي كند. معرفي اين مقوله و كاربست آن در سبك

  

  .اي، داستان هاي حاشيه مند، هليدي، فرانقش انديشگاني، افزوده گراي نظام : دستورنقشواژگان كليدي
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  . مقدمه1
گرا در زبان فارسي انجام  شناسي نقش هاي زيادي در حوزة زبان هاي اخير پژوهش در سال

چهارچوب نظري در بررسي آثار ادبي به عنوان  گرا را به ها دستور نقش شده است. برخي از آن
گرا  تواند از دستور نقش هاي مطالعات ادبي است كه مي شناسي يكي از حوزه اند. سبك كار گرفته

هاي متعددي  براي آن، تعريفيا اسلوب است كه  4»سبك«بهره بگيرد. يكي از عناصر داستان 
است كه نويسنده براي بيان ها، سبك، شيوة خاصي  ترين تعريف حسب ساده وجود دارد. بر

خواهد بگويد، چگونه  كه نويسنده آنچه را مي تر اين برد. به عبارت روشن مفاهيم خود به كار مي
بيان كند. از اين نظر سبك، به رسم و طرز بيان اشاره دارد و تدبير و تمهيدي است كه نويسنده 

آن است كه تقريباً تطبيق كاملي  گيرد؛ بهترين سبك براي ارائة هرمنظوري، در نوشتن به كار مي
). در فضاسازي داستان، 1388(نك. ميرصادقي، كس به وجود آورد  ميان زبان و افكار هر

تواند خواننده را به  ها مي كار دارد كه هريك از اين انتخاب و هايي سر نويسنده با انتخاب
كه نويسنده براي  ينعنوان نمونه، ا سويي كه نويسنده مورد نظرش است، بكشاند؛ به و سمت

كنندة  اي استفاده كند كه تداعي هاي مكان به گونه آلود در داستانش از افزوده توصيف فضايي غم
انتخاب گزينه در نظام زبان مبتني آلودگي باشد.  كنندة غم تاريكي و سرماست و يا تداعي

وني را خواهند ها، مت هايي است كه گوينده ونويسنده دارند و مجموعة اين گزينش برانگيزه
  ). Vide. Simpson, 2004: 22(شوند  طور متفاوتي، سازماندهي و تفسيرمي ساخت كه به

گرا، زبان داراي سه فرانقش است. در فرانقش انديشگاني تجربيات بيروني و  در دستور نقش
دنيا و كه چگونه ما تجربيات، نگاه به  شوند؛ اينواقع، شيوة تفكر ما بازنمايي مي دروني ما و در

اي در اين فرانقش مطرح هستند. هاي حاشيهكارگيري افزوده كنيم. به تفكراتمان را بيان مي
دهند؛ اين عناصر پيوند نزديكي با فرآيندها ها قسمتي از سيستم گذرايي را تشكيل مي افزوده
ون و شناختي مهم و قابل اعتنا، دربررسي مت عنوان ابزار روش الگو و نظام گذرايي بهدارند. 

هاي  كارگيري افزوده ). بهVide. Ibidباشد ( شناسي متون، مطرح مي طورخاص در سبك به
كنندة  تواند بازنمايي اي و توضيح زمان، مكان، چگونگي و ... در مورد وقوع فرآيندها مي حاشيه

ن نگاه نويسنده به دنياي اطرافش، به رويدادها و تفكر وي نسبت به دنياي بيرون باشد. بنابراي
تواند به سبكي شخصي يا گروهي تبديل  ميزان ريزبيني و توجه نويسنده به جزئيات نيز مي
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گيري داستان نيز  كارگيري افزودهاي زمان، مكان، وسيله و... در چگونگي شكل شود. به
  تأثيرگذاراست. 

ا ايفا ها در انتقال مفهوم، معنا و قصد نويسندگان نقش بسزايي ر بنابراين، از آنجا كه افزوده
» شكسته تيلة «دو داستان كنند، در اين مقاله قصد برآن است كه با بررسي اين عناصر، در  مي

نوشتة جعفر مدرس صادقي » طوركه بود همان«) و داستان 1380نوشتة سيمين دانشور (
به سؤالات نظام گذرايي بررسي كرده و فرانقش انديشگاني و اساس مفاهيم مطرح در  ) بر1385(

  سخ دهيم: زير پا
  اي در داستان كوتاه نويسندگان مرد و زن چگونه است؟  هاي حاشيه . ميزان كاربرد افزوده1
  خورد؟  ها بيشتر در آثار نويسندگان مرد و زن به چشم مي يك از افزوده . كدام2

تيلة  «رفته در دو داستان  كار هاي به منظور پاسخ به اين سؤالات، ابتدا تمام افزوده به
بندي هليدي،  اساس تقسيم ها بر سپس نوع آن ، شمارش و»طور كه بود همان«و  »شكسته

ها بر اين اساس با يكديگر مقايسه شدند. در اين جستار  جداگانه تعيين و درنهايت، داستان
كلمه در  9096گونه اي انتخاب كنيم كه تعداد صفحات و كلماتشان ( ها را به ايم داستان كوشيده

 »طور كه بود همان«سه صفحه از داستان هر داستان) برابر باشد؛ به همين منظور، با حذف 
تعداد صفحات و كلمات هر دو داستان را برابر كرديم تا اختلاف در تعداد صفحه و كلمه، مانع 

  گيري درست نشود.  نتيجه
نتايج اين مقاله در مورد مقايسة اين دو داستان از اين دو نويسنده، صادق است و هدف 

در مطالعات ادبي و كاربست آن در دو داستان براي نمونه نويسندگان مقاله، معرفي اين مقوله 
 اي كلي و قاطعانهتوان نتايج  با مقايسة يك داستان از دو نويسنده نميشك   بوده است. بدون
هاي  اي براي پژوهش توان اين باب را گشود تا زمينه ، ولي ميدست داد  ها به دربارة سبك آن
  آينده ايجاد شود.
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  قپيشينة تحقي .2
 نيز 6داند. تولان ترين الگو در مطالعة ادبيات مي گرا را مناسب شناسي نقش )، زبان1381( 5فاولر

محور  گراي هليدي را يكي از مفيدترين و كارآمدترين دستورهاي معاصر و معنا دستور نقش
   .)195: 1386(نك. تولان، توان آن را در تحليل متون ادبي به كار بست  داند كه مي مي

گراي هليدي  اي در رويكردهاي نقش هاي حاشيهاي افزوده ) به بررسي مقابله1388جعفري (
)) و رويكرد 2004( 7گراي ردفوردبرنامة كمينه گرا ( ) و رويكرد صورت2004و متيسن (

يك از اين  ها را در هر پردازد. او مفهوم افزوده ) مي2002( 8ارنست» گراي تعاملي صورت
تنهايي  تواند به گرا نمي رسد كه دستور نقش دهد و در آخر به اين نتيجه مي يها توضيح م ديدگاه

هاي مختلف توجيه كند. او در  ها را در ميان زبان تمايز عملكرد، محل و نحوة قرارگيري افزوده
هاي معنايي انجام شود؛ به اين معنا  هاي صوري بايد در كنار تحليل كند كه تحليل ادامه بيان مي

هاي زبان فارسي كارآمد نيستند. لساني  تنهايي براي تبيين داده ها به ك از اين ديدگاهي كه هيچ
كند.  مطرح مي قيدها را با عنوان  داند و افزوده هاي اسم را نقش قيدي مي ) نيز يكي از نقش1384(

هاي قيدي را در اشعار شاملو مورد بررسي قرار  ) كاركرد هنري قيد و گروه1386پور ( عمران
كاركرد هنري قيد و كند. به اعتقاد وي،  ياد مي قيداي با عنوان هاي حاشيه اده است و از افزودهد

زدايي و  عنوان عامل آشنايي هاي قيدي، يكي از تمهيدات زباني شاملو است كه ازآن به گروه
سازي بهره برده و بررسي بسامدي واژگان اشعار شاملو نيز حاكي از اين است كه  برجسته

بنا برآنچه اين پژوهش نشان  .گيرد ، قيد در مرتبة پس از اسم قرار مي9»هاي پر واژه«بين 
هاي گوناگون، توان همنشيني با  هاي قيد است كه به دليل ساخت دهد، اين امر ناشي از ويژگي مي

هاي ديگر  جايي در جمله از توان زيادي نسبت به سازه هاي ديگر، بسامد حضور و جابه سازه
   .كرد هنري در زبان ادبي برخوردار استبراي كار
دهد؛  ، در سه مرحله مورد بررسي قرار مي»كند اي را كه دائماً گريه مي داستان بچه«اگينز 

منظور بررسي گذرايي، يك مرحله براي تحليل وجه و مرحلة آخر نيز براي تحليل  يك مرحله به
يك متن آموزشي براي والدين ). اين متن، Vide. Eggins, 2004: 337اي (10 عناصر حاشيه

شدن با گرية كودكان. اگينز با بررسي اين متن آموزشي، قصد دارد،  است، در هنگام مواجه
). متن مورد نظر، يك متن Vide. Ibid: 5شود، هدفمند است ( نشان دهد هر متني كه توليد مي
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گذراني متني را توليد  وقتآموزشي براي والدين است؛ به اين معنا كه نويسنده يا گوينده براي 
كه براي  كند، بلكه بايد انتظار داشته باشيم كه هر متني، يك هدف كلي را دنبال كند. دوم اين نمي

ها اكتفا كند؛ يعني براي دستيابي به هدف  دستيابي به هدف مورد نظر، نويسنده نبايد به جمله
عنوان  ارائة راه حل است. به چيني، توضيح و بيان مسئله و سپس مورد نظر، نياز به مقدمه

منظور آموزش والدين در مواجهه با گرية كودك، نويسنده در  نمونه، در متن مورد بررسي، به
توان  كه اين كار را نمي -شود، بيان كند ابتدا بايد دلايل مختلفي را كه باعث گريه كردن كودك مي

براي آن بپردازد. او با تحليل بخشي و سپس به ارائة راهكاري  -فقط با بيان يك جمله انجام داد
رفته نسبت به كل متن زياد است. او  كار هاي به كند كه در اين متن ميزان افزوده از متن، بيان مي

ها آن است كه با دادن اطلاعات بيشتر در مورد وقوع  معتقد است كه يكي از كاركردهاي افزوده
طوردقيق چگونگي انجام  ها به ؛ به بيان ديگر، افزودهبرند اي، ابهام را از بين مي گونه يك فرآيند، به

اي، مضمون تجربي  كند كه اين عناصر حاشيه كنند. او در ادامه بيان مي فرآيند را توصيف مي
  شوند.  شده مي اطلاعات داده 11»كردن خاص«برند؛ به اين دليل كه باعث محدود و  متن را بالا مي

هاي  گرايي هاليدي به بررسي افزوده ويكرد نقشبر ربا تكيه  )1393رضويان و عزيزي (
 ،يهاي مدني و مكّ هاي سوره عنوان نمونه به ،»يوسف«و  »مائده« ةهاي مبارك اي سوره حاشيه
هاي  ها در سوره ها و تعيين بسامد آن . نگارندگان پس از استخراج اين افزودهاند پرداخته

ها با توجه به  پرداخته و دلايل وجود افزوده، به تفسير انواع افزوده در اين دو سوره شده ياد
مجموع، ميزان استفاده از  دهد كه در اند. نتايج بررسي نشان مي ها را بررسي كرده فراواني آن

ها در  است. پربسامدترين افزوده »يوسف«ي مكّ ةبيش از سور »مائده«مدني  ةها در سور افزوده
نفع) و موقعيت (مكان و زمان) هستند. پس از  هاي سبب (دليل، هدف و ذي هر دو سوره افزوده

هاي حالت (وسيله، كيفيت،  فرض و سازش)، افزودههاي احتمال (شرط، پيش اين دو، افزوده
هاي موضوع،  كنشي و افزايشي) داراي بيشترين بسامد و افزوده مقايسه و درجه) و همراهي (هم

نظر) در  ديد (منبع و  ةزاوي ةنقش (ظاهر و محصول) داراي كمترين بسامد هستند و افزود
 ةدهند يك از دو سوره يافت نشد. جزئياتي از جنسِ سبب، علت و انگيزة يك عمل، نشان هيچ

پروردگار به منشأ و سبب امور و دعوت مخاطبان به تدبير در اين امور است.  ةتوجه ويژ
مخاطب كتاب و  خداوند متعال به ةهاي موقعيت نيز حاكي از توجه ويژ بسامد بالاي افزوده

  .هاي نوع بشر و قابل فهم ساختن متن قرآن كريم براي مخاطب (انسان) است محدوديت
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ويژه از منظر  گفتني است پژوهشي در بررسي رابطة ميان جنسيت و ارائة جزئيات، به
رو،  اين رفته در متن، انجام نشده است؛ از كار اي به هاي حاشيه گرا و در قالب افزوده دستور نقش

ها در دو داستان كوتاه فارسي، برآن است تا اين الگو  ژوهش حاضر علاوه بر بررسي افزودهپ
  را در مطالعات زباني و ادبي معرفي كند.

  

  . مباحث نظري3
) 2004مند هليدي و متيسن ( گراي نظام چهارچوب نظري مقالة حاضر، رويكرد دستور نقش

  است. 
  
  گرا . دستور نقش3- 1

دادم،  م درس مي 1945مي  13ام كه در  كند كه در اولين كلاس چيني مي) بيان 2005هليدي (
، در دستور است. او معتقد است كه بند، 13»كنش«مركز و هستة يك  12دانستم كه بند مي

يك از اين معاني،  شود. هر است كه در آن سه نوع معنا بازنمايي مي 14منظوره ساختاري چند
تجربي)،  ر اين نظريه وجود دارد: فرانقش انديشگاني (شوند. سه فرانقش د ناميده مي فرانقش

  فرانقش بينافردي و فرانقش متني.
  
  . فرانقش انديشگاني1-1-3

بندي  سازي و مقوله شد، به نحوة مفهوم ناميده مي 15 »فرانقش تجربي«اين فرانقش كه در گذشته 
وگو  بان براي گفتواقع، از ز پردازد. در حوادث و وقايع در جهان بيرون و جهان درون مي

كنيم. طبق گفتة هليدي و متيسن  مان از جهان بيرون و جهان درون استفاده مي بارة تجربه در
شوند، از طريق سه عنصر در يك بند  ) هر آنچه در دو جهان بيرون و درون تجربه مي٢٠٠٤(

  شوند: به تصوير كشيده مي
جهان بيرون و درون، شامل ترين احساس ما از تجاربمان از دو  : قوي16فرآيند    •

، 17»دادن انجام«هايي شامل  رويدادهايي است كه در حال وقوع هستند. اين رويدادها از طريق فعل
 ,Vide. Hallidayشوند ( بازنمايي مي 21»داشتن«و يا  20»بودن«، 19»گفتن«، 18»كردن احساس«

 
12 clause  13 action 14 multifunctional  15 experiential m etafunction 16 process 17doing  18 sensing  19say ing 20 being  21 having 
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& Matthiessen, 2004 كه  23»نندگانيك توسط شركت«و  22»زمان«). تمام اين فرآيندها در
نوع   شوند. شش فرآيند وجود دارد كه سه طور مستقيم درگير فرآيند هستند، بازنمايي مي به
فرآيندهاي اصلي  26»اي رابطه«و  25»ذهني«، 24»مادي«نوع ديگر فرعي هستند؛   ها اصلي و سه آن
  فرآيندهاي فرعي در سيستم گذرايي هستند. 29»رفتاري«و  28»وجودي«، 27»كلامي«و 

كه چه كسي  طور مستقيم در فرآيند حضور دارند؛ اين افرادي هستند كه به :30اركانمش    •
پذير است، در اينجا مشخص مي شود. مشاركان توسط  دهد و چه كسي كنش كنشي را انجام مي

 شوند.  هاي اسمي بازنمايي مي گروه

، 31»مكان«دهندة زمان،  : اين عناصرنشاناي) هاي حاشيه اي (افزوده عناصر حاشيه    •
طور مستقيم در فرآيند درگير نيستند؛ بلكه  ... وقوع فرآيند هستند و به و 33»شيوه«، 32»دليل«

اي و يا  هاي حرف اضافه دهند. اين عناصر از طريق گروه ها مي اطلاعاتي را درمورد آن
كنند،  مطرح مي 34شوند. يكي از عناصري كه هليدي و متيسن هاي قيدي بازنمايي مي گروه
هاي ابتدايي  ) كه در دستور سنتي و حتي در نسخهVide. Ibid: V. 5اي هستند ( ر حاشيهعناص

ها، در يك  كردند. اين افزوده ها را با عناوين ديگري، مثل قيد و ادات مطرح مي گرا آن دستور نقش
هستند. طبق  37»اجباري«و  36»ذاتي«هستند؛ برخلاف مشاركان كه  35»عناصري اختياري«فرآيند، 

اند، در بندهايي كه بازنمايي تجربيات  ) ارائه كردهVide. Ibidويي كه هليدي و متيسن (الگ
طور مستقيم درگير فرآيند هستند  اند؛ يعني نزديك به مركز و به هستند، فرآيندها عناصر مركزي
متفاوت خواهد بود. در مقابل، عناصر  38»آيند نوع فر« اساس و درواقع، ماهيت مشاركان بر

طور كه از نامشان  طور مستقيم در فرآيند حضور ندارند و همان اي به هاي) حاشيه دهافزو (
دهند. اين نوع  اي دارند و جزئيات بيشتري راجع به رخداد به ما مي پيداست، جنبة حاشيه

توان گفت كه برخي  روند. البته مي راحتي در تمام انواع فرآيندها به كار مي ها عموماً و به ه افزود
 39هاي مربوط به موضوع طور مثال، افزوده آيند؛ به ها با انوع خاصي از فرآيندها بيشتر مي ناز آ

هليدي و متيسن آيند.  ندرت با ديگر انواع فرآيندها مي عموماً با بندهاي ذهني و كلامي و به
از عنوان عناصري  به. 1 كنند: اي) را توصيف مي عناصر حاشيه ها ( ) از سه منظر افزوده2004(

آيند و زمان، مكان، شيوه و... رخداد فرآيند را نشان  كنند كه همراه با فرآيندي مي ها ياد مي آن
پاسخ  43»چرا«و 42»چگونه«، 41»كجا«، 40»وقت چه«واقع، اين عناصر به سؤالات  دهند؛ در مي
كنند،  مل ميع 46»متمم«يا  45»فاعل«عنوان  به 44»دستور وجه«كه مشاركان در  حالي در. 2دهند؛  مي

 
22time 23 participants 24material 25 mental 26relational 27verbal 28existential  29 behavioural 30 tenor 31 space 32cause 33manner 34 optional  35inherent 36obligatory  
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عنوان فاعل  توانند به كنند؛ به اين معنا كه آن ها نمي عنوان افزوده عمل مي اي به عناصر حاشيه
هاي قيدي يا  صورت گروه آيند؛ بلكه به هاي اسمي نمي صورت گروه ها به . افزوده3بند باشند؛ 
طور  اي همان ههاي حاشي افزوده آيند. مي -اي صورت حرف اضافه و بيشتر به -اي حرف اضافه

) و از Vide. Halliday, & Matthiessen, 2004: 260كنند ( كه هليدي و متيسن بيان مي
وقت، چگونه و  چه«اي هستند؛ به اين معنا كه به سؤالات  آيد، عناصري حاشيه مي نامشان هم بر

نمايي طور دقيق، باز واقع، علت، زمان و شيوة انجام فرآيند را به دهند و در پاسخ مي» چرا
كه  حالي عنوان فاعل بند واقع شوند، در توانند به ها نمي كنند. از طرف ديگر، افزوده مي

هاي قيدي و يا  صورت گروه كنند. اين عناصر به عنوان فاعل يا متمم عمل مي كنندگان به شركت
ث حرف اضافه اي در بند ظاهر و با دادن اطلاعات و جزئيات بيشتر در مورد وقوع فرآيند، باع

كنند. به اعتقاد  طور دقيق چگونگي وقوع فرآيند را توصيف مي شوند و به از بين بردن ابهام مي
توانيم  ها مي رو هستيم كه با انجام اين انتخاب هايي روبه اگينز در توليد هر متني، با انتخاب

 ,Vide. Egginsكنيم ( را بازنمايي  -معناي انديشگاني -هايمان ها و تجربه ابعادي از واقعيت

ها محتواي تجربي متن را بالا  توانيم بگوييم كه افزوده )؛ با توجه به اين نكته، مي206 :2004
كنندگان را در فرآيند بازنمايي  طور دقيق، تجربيات شركت برند و از طريق رفع ابهام، به مي
  كنند. مي

  
 اي  هاي( عناصر) حاشيه . انواع افزوده2-1-3

رفته در  كار اي به هاي حاشيه هايي از انواع افزوده در اين بخش، به بررسي و ذكر نمونه
يك از  ها در هيچ پردازيم. گفتني است برخي از انواع افزوده هاي مورد نظر، مي داستان
هايي را ذكر و يا از كتاب  اند و نگارندگان، خود، نمونه هاي مورد بررسي استفاده نشده داستان
) انواع Vide. Ibid: V. 5اند. هليدي و متيسون ( ) استفاده كرده2004و متيسن ( هليدي 
  اند: بندي كرده طور كلي به چهار نوع تقسيم اي را در ابتدا به هاي حاشيه افزوده
يك از اين انواع نيز  . هر50»سازي برجسته«و  49»تشريحي«، 48»گسترشي«، 47»تفصيلي«
  پردازيم: ها مي نهايي دارند كه به آ مجموعه زير

   :الف. تفصيلي
  : 51گستره .1الف) 
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واقع، به سؤالات  كنند و در نمايي مي ها، فاصلة زماني و مكاني رخداد فرآيند را باز اين افزوده
 :Vide. Halliday, & Matthiessen, 2004دهند ( پاسخ مي 53»چه مسافتي«و  52»مدت  چه«

26.(  
 .Videدهند ( را كه فرآيند در آن رخ داده، نشان ميها مسافتي  : اين افزوده54مسافت    •

Ibid: 264.(   
 .Videدهند ( ها طول مدت زمان انجام فرآيند را نشان مي اين نوع افزوده :55ديرش    •

Ibid.( 

: 1380(دانشور،  زندگي آدم ضمن چند انگشت خاك و ضمن يك باريكة خاك هزارسال
27.(  
  ).63: 1385مدرس صادقي،  ( بود، اما نرفته بودخيلي وقت خواست برود تهران،  مي 

پاسخ  »هرچند وقت؟«ميزان تكرار انجام يك فرآيند را نشان داده، به سؤال  :56بسامد    •
 دهد. مي

 رود تهران، گاهي مفتكي و گاهي پولي شود و مي سوار اتوبوس ميبار  اي يك هفته رمضان
  ).23: 1380دانشور،  (

  ).86: 1385(مدرس صادقي،  زد ميروز در ميان  يكزدم اما او  ميبار  اي يك هفته من ريشم را
كنند و به سؤالات  ها زمان و مكان انجام فرآيند را بازنمايي مي اين افزوده :57موقعيت .2الف) 

 ). Vide. Halliday, & Matthiessen, 2004: 265دهند ( پاسخ مي» كجا«و  58»وقت چه«

  :59زمان    •
ها را از زير خاك  آيند تا گنج مي فردا فردا يا پساند و اين عده  اي را اجير كرده ... و عده

  ). 11: 1380دانشور،  ( بياورند در
مدرس صادقي،  ( ؟ ولي گفتيكي . يادم نيستپريروز. شايد هم همين ديروزگفتم؟  كي 

1385 :64.( 

  :60مكان    •
  .)81: 1385صادقي،  مدرس ( كوهبار ديگر رفت  شد يك كاش مي
  ).45: 1380دانشور،  ( تمام خلايق جمع شدندخانه  دم در قهوه
دهند. اين افزوده، چهار  ها، چگونگي انجام فرآيند را نشان مي اين افزوده : شيوه. 3الف) 
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 :Vide. Halliday, & Matthiessen, 2004مجموعه دارد كه شامل موارد زير هستند ( زير

267:(  
گردد كه فرآيند با آن انجام  توان گفت كه وسيله به ابزاري برمي نوعي مي به: 61وسيله    •
اي كه در اينجا قابل ذكر است، اين است كه اين افزوده به نقش فاعلي مشاركان  شود. نكته مي

 63»از طريق«و يا  62»به وسيلة«ها معمولاً با حروف اضافه اي مثل  نزديك است. اين افزوده
 ).Vide. Ibidدهند ( پاسخ مي ٦٤»به چه وسيله«و » چگونه«سؤالات  همراه هستند و به

ها و حياط  يواش اتاق و ديوارها و پله يواش كه با يك كلنگ كوچكاالله ياد دادند  به فرج
  ).24: 1380(دانشور،  بياورد تا ببينند چه ريختي است هاي چند هزار سال پيش را در مرده

: 1385مدرس صادقي،  ( »بهشت در هشت«نوشته بودند  با خط آبي نسعليق... و بالاي آن 
72.( 

 66هستة ʼشوند كه ها عموماً، از طريق يك گروه قيدي بازنمايي مي : اين افزوده65كيفيت    •
دهند  پاسخ مي» چگونگي«ها به  آيد. اين گروه از افزوده مي lyآن قيدي است كه در انگليسي با 

)Vide. Halliday, & Matthiessen, 2004: 268.( 

  ).73: 1385مدرس صادقي،  ( كردند آمد مي و رفت زحمت بههاي به اين باريكي  ... وتوي خيابان
 و سيرينشيند  آيد، مي رود لب جوي آبي كه از چاه عميق دكتر مي مي لنگان دانستم مي
  ).25: 1380دانشور،  (كند  گريه مي

اي كه داراي كلمات  حرف اضافه ها عموماً توسط يك گروه : اين افزوده67مقايسه    •
دهندة شباهت يا  شوند. اين حروف اضافه نشان هستند، بازنمايي مي 69»برخلاف«و 68»مانند«

  ). Vide. Ibidتفاوتند (
كه  عين جهودهاروند،  گذارند، مي هرچه مي خواهد بگويد، وقتي از نفت نااميد شدند مي 

  ). 25: 1380دانشور،  ( هاي ما را خشكانيدند همه چاه عميق زدند و قنات آمدند اين
  ).67: 1385مدرس صادقي،  ( اين را گفت مثل يك آدم كاركشتهكه اهل كوه نيست!  بابا اون

شوند؛ اين گروه قيدي  ها از طريق يك گروه قيدي بازنمايي مي : اين افزوده70درجه    •
، 72»كاملاً«، 71»زياد«دهندة ميزان چيزي هستند؛ مثل:  تي همراهند كه نشانمعمولاً با عبارا

  ).Vide. Halliday, & Matthiessen, 2004: 268و ... ( 73»عميقاً«
  ).82: 1385مدرس صادقي،  ( فاصله داشت كمياما قلعه با قلة كوه 
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  ).31: 1380دانشور،  ( برايش دلواپس شدم خيليعلناً كفر گفت و من 
توان گفت كه اين  دهند. مي انجام فرآيند را نشان مي 75ها دليل اين افزوده :74انگيزه .4الف)
است،  -براي انجام فرآيند 76»شرايط موجود«به معني  -تنها دليل در معناي خرد آن ها نه افزوده
شامل  -يعني شرايط مورد نظر براي انجام فرآيند -را هم در معناي كلان آن ٧٧»هدف«بلكه 
ياد  78»انگيزة نهايي«) از اين هدف در معناي كلان، با عنوان 2004شود. هليدي و متيسون ( مي
...  و» از طرف كسي « ، »به نفع كسي«، 79»به خاطر كسي«كنند. همچنين، گاهي دليل، به معناي  مي

 & ,Vide. Hallidayگيرد. بنابراين، افزودة سبب شامل سه زير مجموعه است ( مي بر را هم در

Matthiessen, 2004: 269:(  
  ): Vide. Ibid( 80علت    •

  ).67: 1385مدرس صادقي،  ( شد داشت تلف مي از تشنگي
 ).45: 1380دانشور،  ( سر به بيابان نگذاشته باشد از غصهخدا كند برارم 

 & ,Vide. Hallidayكند ( افزوده هدف از انجام فرآيندي را مشخص مياين  :81قصد    •

Matthiessen, 2004: 270.(  
جا سر ديوار مي  هات را پر از آلوچه كني، همان كه بپري توي باغ و جيب جاي اين ... و تو به

  ).95: 1385مدرس صادقي،  ( شدي و از باغ غافل مي ها به تماشاي دعواي سگ نشستي
خواهند بگذارند  فرنگيشان نايلون پهن كردند و حالا مي روي كشت گوجهكردن  براي ايز گم

 ).25: 1380دانشور،  ( و بروند

روند كه كاري را به نفع كسي و به خاطر كسي  ها زماني به كار مي اين افزوده :82نفع ذي   •
  ).Vide. Halliday, & Matthiessen, 2004: 270دهيم ( انجام مي

  ).77: 1385مدرس صادقي،  ( به خاطر يه زنمن اصلاً حوصلشو ندارم توي يه معدن جون بكنَم 
بدل  ماندم، با برادرت و كدخدا هم كاغذ ردوبه خاطر تو  من اين چند روز را در اين ده

  .)35: 1380(دانشور،  كنيم مي
ها  فرآيند، بستگي به آنها، عناصري هستند كه احتمال وقوع  اين افزوده :83احتمال. 5الف) 

 ,Vide. Halliday, & Matthiessenدارد. در اين مجموعه هم سه زيرمجموعه وجود دارد (

2004: 271:(  
دهند كه چه شرايطي بايد براي انجام فرآيند فراهم شود. اين  : اين گروه نشان مي٨٤شرايط    •
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شوند؛ مانند  اي (با حروف اضافة مركب) نشان داده مي اضافه هاي حرف صورت گروه ها به افزوده
»85»در صورت ،»86»درشرايط )Vide. Halliday, & Matthiessen, 2004: 271( .  

 به شرط فاش نشدن نامش،يكي از مقاماتي كه در سفر نيويورك همراه كلينتون بود، 
  ).Vide. Ibid: 272اظهارات خود را بيان كرد (

  نگارندگان). ( منزلتان قطع خواهد شد پرداخت قبض، برق در صورت عدم
هاي حرف  دهندة تقابل هستند كه با گروه نوعي نشان ها به : اين نوع افزوده87پذيرش    •
 & ,Vide. Hallidayو... ( 89»رغمِ علي«، 88»نظر از صرف«شوند؛ مانند  اي بازنمايي مي اضافه

Matthiessen, 2004: 272 .(  
  نگارندگان). ( مجبور به ترك خانه شد اش ميل باطنيرغم  علياو 

 اعتماد است او همچنان نسبت به همه چيز بي نظر از تمام خصوصيات خوبش، صرف
 نگارندگان). (

هاي  هستند كه از طريق گروه 91»شرايط منفي«ها به معناي  : اين افزوده90فرض پيش    •
...  و» در غيابِ«، 92»در نبود«شوند؛ مانند  اي (با حروف اضافة مركب) بازنمايي مي حرف اضافه

)Vide. Halliday, & Matthiessen, 2004: 272.(  
  نگارندگان). ( رضايي مسئوليت همة كارهارا بر عهده دارد در غيابِ مدير،

  :93گسترشي ب)
كنندة تشريك مساعي (يا عدم تشريك مساعي)  ها بازنمايي اين نوع افزوده :94همراهي .1ب) 

و چه كسي/ چه چيز «را دارند و به سؤالات » يا«و » و«در انجام فرآيند هستند؛ يعني معناي 
شوند؛  اي بازنمايي مي هاي حرف اضافه ها از طريق گروه دهند. اين افزوده پاسخ مي 95 »ديگري؟
(با معناي منفي). اين  98»جايِ به«و  97»بدونِ«با معناي مثبت) و  ( 96»لاوهع به«و » با«مانند 
  ). Vide. Halliday, & Matthiessen, 2004: 272ها شامل دو زيرمجموعه هستند ( افزوده
كننده) درگير  شركت كند كه در آن دو عنصر ( فرآيندي را بازنمايي مي :99كنشي هم    •

  ). Vide. Ibid: 273هستند (
  ).30: 1380دانشور،  ( آيم ميمن با شما رمضان پا شد و گفت: خانم 

 ).66: 1385مدرس صادقي،  ( من با هوشنگبودم، تو با...  من با ابيآره، يادمه. 

  نگارندگان). ( هر دو دير رسيدند حامد و ماشين زهرا
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 .Vide  ند (شو صورت همراهي و همزماني دو فرآيند ذكر مي ها گاهي، به اين نوع از افزوده

Halliday, & Matthiessen, 2004: 273.( 

 نگارندگان). ( از خواب بيدار شد مريم با جيغ

  طور همزمان اتفاق افتاده است. كشيدن او به بينيم كه در اين مثال، بيدارشدن مريم و جيغ مي
درگير در كننده)  شركت ها (مانند افزودة قبلي) دو عنصر ( اين نوع افزوده در :100افزايشي    •

يكساني هستند؛ با اين تفاوت  101»كاركرد مشاركتي«كننده داراي  فرآيند هستند و هر دو شركت
 & ,Vide. Halliday  شود ( (تقابل) ظاهر مي 102»يك تضاد«منظور ايجاد  ها به كه يكي از آن

Matthiessen, 2004: 273توانيم بگوييم: طور مثال مي ). به   
براي ما دست  هر دو تاها را كشيده بودند پايين و  كه نشسته بود، جلو شيشه ابي و خانمي

  ).98: 1385مدرس صادقي،  ( تكان دادند
 گوييم:  منظور خاصي مي اما به

دانشور،  ( وجه فرزندي قبول كنيد؟هم من و هم برادرم را  شود سركارعالي گفتم: نمي
1380 :35(.  

  ، بلكه برادرم را هم به فرزندي قبول كنيد.  تنها من را به اين معنا كه نه
   :103تشريحي ج)
كنند و با  را بازنمايي مي 106»شدن«و 105»بودن«ها معاني  اين نوع افزوده :104نقش .1ج)
 ,Vide. Halliday  مطابقت دارند ( 109»تأكيدي«يا  108»توصيفي«و از نوع 107»ارتباطي«بندهاي 

& Matthiessen, 2004: 274 .(  
  مجموعه هستند: ها شامل دو زير اين افزوده

دهد و معناي  پاسخ مي 111»به عنوان چه؟«اين نوع افزودة نقش به سؤال  :110ظاهر    •
  ). Vide. Ibid  كند ( را بازنمايي مي »بودن«

جواب نداديم؛ بس گفت: قربانت بروم، ما بيدار بوديم، خيال كرديم اجنه است  اصغر مي علي
 ).33: 1380دانشور،  ( كنند آورند و ما را صدا مي درمي به هيأت شما ها خودشان را كه جن

 نگارندگان). ( ظاهر شد عنوان دختري فقير به او در اين فيلم

صورت گروه حرف  و در فارسي به  asدر انگليسي اين افزوده، اغلب، با حرف اضافة
  شود.  ظاهر مي» با عنوان«اي  اضافه
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ها معمولاً، با يك  ها بايد ذكر شود، اين است كه اين افزوده اي كه در مورد اين افزوده نكته
  ). Vide. Halliday, & Matthiessen, 2004: 274كننده در بند مرتبط هستند ( شركت
... را  هاي فرسوده، ناكافي بودن كتاب و همة ما تأثيرات ساختمانشناس،  عنوان جامعه به

  ).Vide. Ibid   كنيم ( خوبي درك مي به
پاسخ » شدن«، با معناي »؟ به چه چيز«ها به سؤال  اين نوع افزوده :112ماحصل (نتيجه)    •
  ). Vide. Ibid: 275دهند ( مي

  ).Vide. Ibid    (شوند  تجزيه ميها در ابتدا به آمينو اسيد  پروتيين
  نگارنده). ( اي مردي شده تو ديگر براي خودت

  : 113سازي د) برجسته
مرتبطند؛ » اي بندهاي رابطه«دهنده دارند، با  هايي كه نقش بسط طور كه ديديم، افزوده همان

مرتبط » بندهاي كلامي«و » بندهاي ذهني«كنند با  سازي مي هايي كه برجسته كه افزوده حالي در
  ): Vide. Halliday, & Matthiessen, 2004: 275ها دو دسته هستند ( هستند. اين افزوده

اي  واقع، معادل افزوده ها با فرآيندهاي كلامي مرتبطند؛ در اين افزوده :114موضوع .1د) 
 -شود شود و يا آنچه به آن ارجاع داده مي شود، توصيف مي يعني آنچه روايت مي -115»گفته«

در «فة دهند و با حروف اضا پاسخ مي 116»در مورد چه چيزي؟«ها به سؤال  است. اين افزوده
همراه هستند.» و... 118، با توجه به، در خصوص117ِمورد  

مدرس صادقي،  ( . يادت هست؟دربارة كوه صفهّگفتم: تو يه داستان هم نوشته بودي 
1385 :64.(  

از هايش سخت بود. حالا ديگر  داد بكنيم، آسان بود، منتها كلمه كارهايي كه دستور مي
  ).24: 1380دانشور،  ( زد حرف مي ترانشه و لايه

 & ,Vide. Hallidayها داراي دو زيرمجموعه هستند ( اين افزوده :119زاوية ديد . 2د) 

Matthiessen, 2004: 276:(  
   :120منبع    •

كه فلاني گفت) و با حروف  طور با مفهوم همان در بند كلامي مرتبط است ( 121»گوينده«به 
  ).Vide. Ibid و... ( 123»طبقِ«، 122»طبق گفتة وي«اضافة مركب همراه است مانند: 

به قول خواهيد،  ... ايستادم و گفتم: بله سركارعالي، برادرم افليج هم هست، شما هم بچه نمي
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  ) .35: 1380دانشور،  ( خواهيد نوكرمي اصغر علي
هايي كه روي  تر و بسته به طلسم هاي نرم هاي خشن و بعد سفال سفال به قول خودشاول 

  ). 22: 1380دانشور،  ( ها كشيده بودند شكسته تيله
 ، برف شديدي در مناطق مختلف باريده استطبق گزارشي كه ديروز منتشر شد

 نگارندگان). (

  هم به كار رود. » شيوه«بازنمايي افزودة تواند براي  مي» طبقِ«البته 
  اند.  ساخته طبقِ طراحي غربي شان را ها خانه آن

  است.» به شيوة«معني   كه در اينجا به
   :124نظر نقطه    •

كه  طور با مفهوم همان در بند ذهني (125»حسگر«نوع ديگري از افزوده زاوية ديد است كه به 
 ,Vide. Halliday, & Matthiessenهليدي و متيسن (كند) مرتبط است كه  فلاني فكر مي

  كنند. از آن ياد مي »نظر نقطه«) با نام 276 :2004
هاي ديشبي از دست من دلخور شده باشد و آمده باشد و  نكند به خاطر حرف فكر كردم

مدرس  ( ام و خودش را نشان نداده باشد ديده باشد كه من دمِ درِ كلاس منتظرش ايستاده
  ). 86: 1385صادقي، 

  ). 79(همان:  كنم كه من دزدكي يك كارهايي مي كرد فكر ميپدرم هميشه 
 

  ها . خلاصة داستان4
) و 1380سيمين دانشور،  » (تيلة شكسته«هاي پژوهش حاضر، از دو داستان كوتاه  داده

  اند. آوري شده ) جمع1385جعفر مدرس صادقي،  » (طور كه بود همان«
يكي از  -آباد درمورد پسري است كه با برادرش در روستاي ابراهيم» تيلة شكسته«

ها پدر و مادرشان را در زلزله از دست داده اند.  كند. آن زندگي مي -روستاهاي بوئين زهرا
كند. بعد از چند سال يك گروه  خانه كار مي رود و برادرش در قهوه خوررنگ به مدرسه مي

كردن مردم روستا مشغول حفاري و پيدا كردن  ستا شده و با اجيرشناس وارد رو باستان
كندند، جمجمة  وقت كه تپه را مي كند كه هر شوند. خوررنگ تعريف مي اشياي عتيقه مي

كردند.  اند و نيز تيلة شكسته پيدا مي كرده ها زندگي مي هايي را كه هزاران سال پيش از آن انسان
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عنوان  گيرد كه خوررنگ را به تهران ببرد و به يد و تصميم ميآ روزي خانمي از تهران به ده مي
فرزند،  بزرگش كند. اما خوررنگ هنگام رفتن به همراه خانم به تهران به دليل دلتنگي براي 

  گردد. تر فرار كرده و به روستا بر مي برادر بزرگ
ي بروند كه گيرند به كوه ، داستان دو دوستي است كه روزي تصميم مي»طور كه بود همان«

 -دوست راوي داستان -رفتن به آنجا قدغن است. در ابتداي داستان صحبت از داستان اسماعيل
ها  است كه مي خواهد به تهران برود تا دختري را كه دوست دارد، پيدا كند. يك روز هر دوي آن

ند و ز گيرند از راه مدرسه به كوه ممنوعه بروند. راوي داستان به خانه زنگ مي تصميم مي
ماند.  العاده دوساعت بيشتر در مدرسه مي گويد كه براي كلاس فوق دروغ به مادرش مي به

شوند، اما بعد  ها دستگير مي روند و سپس، توسط آژان ها يواشكي به كوه مي خلاصه، آن
گيرند كه دوباره به كوه بروند، اما از  كنند. در آخر داستان، دو دوست تصميم مي آزادشان مي

  ها را نبيند.  خطر كه كسي هم آن شك و بيراهي خ
  

  ها . تحليل داده5
گراي  دستور نقش«هاي مورد مطالعه، براساس  اي در داستان هاي حاشيه بررسي افزوده

و تعداد كل  584هاي نوشتة دانشور  دهد كه تعداد كل افزوده هليدي نشان مي» مند نظام
هاي  براين، در داستان نويسندة مرد افزودهمورد است؛ بنا 601هاي جعفر مدرس صادقي  افزوده
  اي بيشتري به كار رفته است؛ البته اين اختلاف بسيار اندك است. حاشيه

  رفته در اين دو اثر به شرح زير هستند:  كار هاي به درصد و نوع افزوده
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 »تيلة شكسته«رفته در داستان  كار هاي به . افزوده 1جدول 

Table1. Adjuncts sed in " Tile Shekaste"  
 

 تفصيلي

نوع 
 افزوده

هاي افزوده  زيربخش درصد تعداد  درصد تعداد 

%81/5 33 گستره  

%53/0 3 مسافت  

%53/0 3 ديرش  

%82/4 27 بسامد  

%72/64 358 موقعيت  
%35/55 310 مكان  

%57/8 48 زمان  

%33/19 110 شيوه  

%71/0 4 وسيله  

%17/5 29 مقايسه  

%25/6 35 كيفيت  

%5/7 42 درجه  

%15/6 36 انگيزه  

%67/2 15 علت  

%39/3 19 قصد  

نفع ذي  2 35/0%  

 احتمال
 

0 0/0%  

%0/0 0 شرايط  

%0/0 0 پذيرش  

فرض پيش  0 0/0%  

 گسترشي
 

%88/1 11 همراهي  
كنشي هم  9 60/1%  

%35/0 2 افزايشي  

%17/0 1 نقش تشريحي  
%17/0 1 ظاهر  

%0/0 0 ماحصل  

سازي برجسته  

 موضوع
11 87/1%  

%35/0 2 موضوع  

 زاوية ديد
%25/1 7 منبع  

نظر نقطه  2 35/0%  

 560 تعداد كل

 

مورد،  33 گسترههاي  افزوده» تيلة شكسته«آيد، در داستان  مي طور كه از جدول بالا بر همان
هاي  مورد، افزوده 36 انگيزههاي  مورد، افزوده110 شيوههاي  مورد، افزوده 358 موقعيتهاي  افزوده
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 9 زاوية ديدهاي  مورد و و افزوده 2 موضوعهاي   مورد، افزوده 1 نقشمورد، افزودة  11 همراهي
در اين  احتمالهاي  يك از انواع  افزوده بينيم كه هيچ اند. همچنين، مي مورد را به خود اختصاص داده

  به كار رفته است. ظاهرفقط افزودة  نقشاند و از بين انواع افزوده هاي  استان به كار نرفتهد
 

» طور كه بود همان«رفته در داستان  كار هاي به . افزوده 2جدول   

Table 2. Adjuncts Used in" Hamantor ke Bood" 
 

 
 
 
 
 
 

 تفصيلي

نوع 
 افزوده

هاي افزوده زيربخش درصد تعداد  درصد تعداد 

 
 

 گستره
37 15/6%  

%83/0 5 مسافت  

%16/3 19 ديرش  

%16/2 13 بسامد  

%87/67 408 موقعيت  
%72/62 377 مكان  

%15/5 31 زمان  

%63/16 100 شيوه  

%83/1 11 وسيله  

%83/1 11 مقايسه  

%82/6 41 كيفيت  

%15/6 37 درجه  

%98/2 18 انگيزه  

%49/1 9 علت  

%16/1 7 قصد  

نفع ذي  2 33/0%  

 احتمال
 

0 0/0%  

%0/0 0 شرايط  

%0/0 0 پذيرش  

فرض پيش  0 0/0%  

 گسترشي
 

%32/4 26 همراهي  
كنشي هم  15 49/2%  

%83/1 11 افزايشي  

%0/0 0 نقش تشريحي  
%0/0 0 ظاهر  

%0/0 0 ماحصل  

سازي برجسته  

%66/0 4 موضوع %66/0 4 موضوع   

%33/1 8 زاوية ديد  
%0/0 0 منبع  

نظر نقطه  8 33/1%  

 601 تعداد كل
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 37 گسترههاي  افزوده» طور كه بود همان«آيد، در داستان  طور كه از جدول بالا بر مي همان
مورد،  18 انگيزههاي  مورد، افزوده100 شيوههاي  مورد، افزوده 408 موقعيتهاي  مورد، افزوده

مورد  8 زاوية ديدهاي  مورد و و افزوده 4 موضوعهاي  مورد، افزوده 26 همراهيهاي  افزوده
به كار  نقشو  احتمالهاي  اند. در اين داستان هيچ نوع از افزوده را به خود اختصاص داده

نظر) به كار رفته است.  فقط يك نوع آن (نقطه زاوية ديداند. همچنين، از دو نوع افزودة  نرفته
در هر دو داستان زاوية ديد داناي كل است و راوي داستان كسي است كه خود در جريان 

كه حوادث داستان  داستان حضور دارد. نويسنده براي ايجاد ذهنيت در خواننده نسبت به اين
سازي، نيازمند آن است كه دهند و همچنين  فضا اي رخ مي چگونه، در كجا و به چه شيوه

عنوان  جزئياتي مانند زمان، مكان، شيوه و شرايط وقوع اتفاقات داستان را شرح دهد؛ به
،  »زيرخاك«هايي مثل  ) در همان بندهاي اولية داستان از مكان1380 نمونه، دانشور (

،  »پاركتوي «،  »تهران«هايي مثل  و مدرس صادقي هم از مكان» كاروانسرا«و » خانه قهوه«
خانه و كاروانسرا  آورند. صحبت از قهوه صحبت به ميان مي» كنار رودخانه«و» كافه تريا«

واقع ما با افكار سنتي در اين  كشاند و در ذهن خواننده را به سوي فضايي سنتي و قديمي مي
  رو هستيم. به نمونة زير توجه كنيد:  اثر روبه
دانم چرا  علامتدار نشست... نمي ن ماشينپشت فرما، عينهو مردها، خانم هاي عصر طرف

ترسيدم ماشين را بزند به  ترسيدم كه ماشين را چه كند، مي قدر ترسو شده بودم. مي آن
  ). 39: 1380دانشور،  (زهرا رفتيم  تا بوئين راحتها. اما  درخت هاي يهودي
سنتي  ها ديدگاهي بينيم كه شخصيت داستان نسبت به رانندگي كردن زن دراين بند مي

ها را به مقصد  سلامت آن نشيند كه خانم نتواند به دارد و با اين احساس در ماشين مي
 برساند. 

نگاهم كرد... من همچين خجالت كشيدم كه  سيرو  روي سرم... و خانم دست گذاشت 
  ).27: 1380دانشور،  ( نگذاشته بود... رو سرمتاجماه دست  نگو. به عمرم هيچ زني حتي ننه 

كند؛  طور. درواقع پسر با همان ديد سنتي به مسائل و قضايا نگاه مي بند هم هميندراين 
مقابل،  يعني همان ديد تعصبي كه يك فرد سنتي نسبت به مسائل دارد، خوررنگ هم دارد. در

كه مدرس صادقي در همان بندهاي آغازين داستان صحبت از كافه تريا و تهران رفتن  هنگامي
شود كه شخصيت داستان به دنبال تغيير و تحول است و ذهن  جه ميكند، خواننده متو مي
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باكي در  بسا كه در آخر داستان هم به اين بي كنجكاوي دارد و به دنبال هيجان است. چه
كه يك بار به دليل رفتن به كوه ممنوعه  هاي داستان پي مي بريم و باوجود اين شخصيت

راه ديگري به آنجا بروند. بنابراين، با نام بردن  گيرند از اند، دوباره تصميم مي دستگير شده
اي با شخصيت  كندو به گونه چنيني خواننده آمادگي وقوع جريانات را پيدا مي هاي اين از مكان

ها در ابتدا سعي  واقع نويسندگان با به كارگيري اين افزوده شود؛ در هاي داستان آشنا مي
طور ضمني به شخصيت پردازي هم  هدارند فضاسازي كنند و علاوه بر فضاسازي ب

پردازند. نكتة ديگري كه بايد به آن اشاره كنيم اين است كه در هر دو داستان افزودة مكان  مي
يك ديده  ها هم در هيچ بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده است. برخي از انواع افزود

دهند كه در اين دو  ان ميواقع اين آمار نش مثل شرايط، پذيرش و محصول). در شوند ( نمي
داستان موقعيت و فضايي كه شخصيت ها در آن قرار دارند، مهم هستند. در داستان 

رفتن  اي است كه خاطرات كوه عنوان نويسنده شخصيت داستان خودش به» طور كه بود همان«
هاي  است و اين رفتن، قدغن است، افزوده» رفتن«كشدو چون صحبت از  را به تصوير مي

)، هدف و همچنين صحبت از موقعيتي (زمان و مكان) كه  كيفيت و درجه ط به شيوه (مربو
  خورد. مثل:  گويد كه هست، به چشم مي دروغ مي شخصيت داستان در آن نيست، اما به

خواستم بگم  زنم. مي حرف مي از دفتر مدرسهكه  سلام مامان جون. من  به خانهتلفن زدم 
با اين استاد  امروز ظهرآمده و قرار شده كه  از تهرانه يه استاد فيزيك دانشگا امروز

كلاس فوق برنامه داشته باشيم و من هم حتما بايد اين كلاسو برم؛ چون فرصت دوساعت 
  ). 88: 1385مدرس صادقي،  خوره ( به درد ميخيلي هايي كه ميگه  يه و جزوه خوبي خيلي

گرفتند و كارت  ها جلوي آدم را مي قتبر زد، اما گاهي و شد ميان هم مي از توي دانشگاه
 88: 1385مدرس صادقي،  ( رفتيم محض احتياط از بيرونِ محوطهخواستند.  دانشجويي مي

 ).89و 

دانشور،  كردم... ( قايم مي يواشكي زير كت كشبافمآمد،  اگر آن جور ظرف به چنگم مي
1380 :14.( 

اين است كه در هر دو داستان، اين افزوده » مكان« نكتة قابل ذكر ديگر درمورد افزودة
اي است كه  گونه ها به ها را به خود اختصاص داده است. جنس داستان بيشترين ميزان افزوده

اي با مكان و  گونه ها به روست. درواقع سرنوشت شخصيت خواننده با فضاهاي خاصي روبه
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مكان ها تغيير مي كنند،  موقعيتي كه در آن هستند، گره خورده است. هنگامي كه هريك از
كند. مثلاً اسماعيل و راوي داستان  هاي اصلي داستان هم تغيير مي واقع شرايط شخصيت در
شوند، يا اين  اندازند و دستگير مي خود را به دردسر مي كوه،با رفتن به » طور كه بود همان«

از وابستگي  خوابد، نشان گذارد و مي برادرش مي برروي جناق سينةكه خوررنگ سرش را 
اين دو برادر دارد و باعث مي شود كه خوررنگ، ماندن در روستا را به رفتن به تهران و 

تر، ترجيح دهد. همچنين در داستان نويسندة زن  پوشيدن لباس نو و داشتن زندگي راحت
خورند و  هايي كه نشان از عواطف و احساسات دارد، بسيار به چشم مي (دانشور) موقعيت

كند. همين بيان  ها منتقل مي اي با استفاده از انواع مختلف افزوده گونه ا را بهه همة اين
  هاي شيوة روايت زنان است.  ها هم يكي از ويژگي احساسات با استفاده از افزوده

و پشتش را به من كرد. من خودم را به او چسباندم و گفتم:  رختخواببرادرم آمد تو 
 پايت را از نو جا بيندازند تهرانبرم  خوردم چي؟ تورا ميبرار، اگر من به گهوارة سنگي بر

  ).18: 1380دانشور،  (
كند  نوعي آرزويي است كه بارفتن به آنجا احساس مي تهران رفتن براي برادر كوچك به

  تواند كمك كند كه پاي برادرش بهتر شود.  كه مي
  ). 20(همان:  دهندشور زد كه نكند رد بشوم و تصديق شش بهم ن يك عالمهبرارم  شب و

 دهد. تر را نشان مي ميزان نگراني برادر نسبت آيندة برادر كوچك

  ). 35همان:  ( مارمولك كوچولو، گريه نكنرا بوسيد و گفت:  روي موهايمخانم 
 دهد. احساسات خانم را نسبت به اين پسر يتيم نشان مي

شو دربارة  جناق سينهبالاي بخوابيم و من سرم را بگذارم  تو بغل همديگر... و بعد 
 ).17و  16(همان:  حرف بزنيم بزها و بليت برندگان

پي به  در صورت پي هاي مربوط به موقعيت) به ويژه، افزوده ها (به در هر دو اثر، افزوده
ها ابهام را از بين  كند كه افزوده ) بيان مي2004اند كه مؤيد نظر اگينز است. اگينز ( كار رفته

كند  برند و باعث خاص و محدودكردن اطلاعات مي شوند. به اين شيوه، نويسنده سعي مي مي
طور واضح توضيح  طور دقيق به خواننده اطلاعات بدهد و فضاي موجود در داستان را به به

  دهد. 
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خيابان پهني بود با چنارهاي بلند شدي،  كه وارد مي پايين مدرسهگردويي  از درِ چوب
، كتابخانه و دفتر پشت سر آقاي مدير، بالاي ايوان، روي خيابان روبه، در دو طرفكهني 
 ).85: 1385مدرس صادقي،  ( ها بودند ، كلاسدو طرف حياطبود و 

رفتيم  مي روزهاي جمعهو  بعد از مدرسه، هر روز عصرهايم  من و همشاگردي
 ).13: 1380(دانشور،  كرديم و... ا سوراخ مير ها تپهو  ها سرتپه

كند كه زنان در هوش كلامي و مردان در هوش عملي برتري  صبحي قراملكي بيان مي
شناس  توسط هوارد گاردنر، روان »هوش چندگانه«. نظرية )144: 1386دارند (نك. قراملكي، 

هاي  قاببار در كتاب  يناش را نخست است. گاردنر نظريه ارائه داده شده  ،دانشگاه هاروارد
ها داراي انواع  م ارائه كرد. به عقيده او همة انسان1983، در سال ذهني: نظرية هوش چندگانه

مختلفي از هوش هستند. او در كتاب خود، هشت نوع مختلف هوش را معرفي نموده كه يكي 
بالايي دارند زباني  - كه هوش كلامي كه كساني ها هوش كلامي است. وي بيان مي كند از آن

زدن و نوشتن، استفاده كنند. اين افراد غالباً در  توانند از كلمات، به هنگام حرف خوبي مي به
سپردن اطلاعات و خواندن مهارت دارند. وي همچنين يكي از ويژگي  خاطر  نوشتن داستان، به

نوشته يا افرادي را كه داراي هوش كلامي بالاتري هستند، مهارت در به يادآوردن اطلاعات 
ها در نويسندگان زن و مرد به  ها و مقايسة آن اي كه در مورد افزوده نكته داند. شده مي گفته

خورد و اين  به چشم نمي» منبع«چشم مي خورد، اين است كه در نوشتة نويسندة مرد افزودة 
به هاي نويسندة زن مربوط به اين افزوده است. اگر  درصد از افزود 19/1است كه   در حالي
بينيم كه وي تمام آن ها را  اند توجه كنيم، مي هاي منبع كه توسط دانشور به كار رفته افزوده

كند؛ اين بدان معناست كه نويسندة زن (دانشور) در روايت داستان  صورت نقل قول بيان مي به
مورد آن موقعيت به  هاي ديگران را در خوبي حرف از دهان شخصيت اول، در هر موقعيتي به

هاي  خوبي گفته آورد و از آنجا كه شخصيت اول داستان يك نوجوان است، به طر ميخا
  كند.  ها را نقل قول مي هاي مقتضي آن سپارد و در موقعيت ديگران را به خاطر مي
كند و از  اي مي دره تو خاكستر خوابش برده، دهن به قول ننه تاجماه... و بختمان كه 

  ).15: 1380(دانشور، شود خواب بيدار مي
 به قول عمو حسينعليسوزاند، اما  هاي جهودها را مي دانستيم سردرختي مان مي همه

 ).20(همان:  تقصير خودشان بود
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كه هوش  باشد مبني بر اين ) مي1386 اين نكته، مهر تاييدي بر سخن صبحي قراملكي (
آوردن آنچه شنيده، افكار،  خاطر كلامي زنان بيشتر از مردان است. شخصيت داستان با به

كند و اين موضوعي است كه در داستان نويسندة مرد  ذهنيات و احساسات خود را بيان مي
خورد. نكتة ديگري كه در كاربرد اين نوع افزوده نهفته است،  مي(مدرس صادقي) به چشم ن

شناسان معتقدند كه زنان معمولاً بنا به دلايلي چون علاقه به وفاق و  اين است كه روان
طور غير مستقيم  كنند كه به جانبه در ارتباط، بيشتر سعي مي دوستي و رسيدن به توافق دو

طور مستقيم بيان  د كه بيشتر اوقات، نظراتشان را بهصحبت كنند. برعكس ايشان، مردان هستن
شود. شخصيت  كنند. در كاربرد افزودة منبع در داستان نويسندة زن، اين نكته ديده مي مي

كند. نوع  طور غير مستقيم و از زبان اشخاص ديگري نظر خودرا بيان مي اول داستان به
خورد، اما نويسندة مرد از آن  مي ديگري از افزوده كه در نوشتة نويسندة زن به به چشم

كارگيري اين افزوده تا حدودي به  رسد كه به است. به نظر مي» ظاهر«، افزودة  استفاده نكرده
اي كه براي  بينيم كه اهالي روستا معتقدند كه تپه گردد. مي مي فضاي اسرارآميز داستان بر

به اين باور و به حالت طنز) در زدن  براي دامن شود، جن دارد و ( پيداكردن عتيقه كنده مي
آورند. پس  ها درمي ها خودشان را به هيأت انسان شود كه جن جايي از داستان اشاره مي

نوعي با موضوع داستان و نوع فضاسازي آن  كارگيري اين افزوده، به توان گفت كه به مي
  مرتبط است.

 هيأت شما بهها خودشان را  خيال كرديم اجنه است جواب نداديم، بس كه جن
  ).33: 1380(دانشور،  آورند... مي در

  

  گيري . نتيجه6
نوشتة سيمين دانشور  »تيلة شكسته«داستان كاررفته در دو  بههاي  با بررسي افزوده

مشخص شد كه ميزان استفاده ) 1385 نوشتة جعفر (» طور كه بود همان«) و داستان 1380(
نسبت به نويسندة زن (دانشور) بيشتر است. (مدرس صادقي) ها در نويسندة مرد  از افزوده
در هر دو داستان بالاترين بسامد را به خود اختصاص داده است. افزودة  مكانافزودة 
خورد و شايد بتوان گفت كه اين مورد به  در داستان نويسندة مرد به چشم نمي ظاهر
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يك متغير پژوهش، عنوان  گرفتن موضوع، به نظر گردد. بنابراين در ها برمي موضوع داستان
شود تا صحت و سقم اين ادعا مشخص شود.  مندان توصيه مي در مطالعات آتي به علاقه

خورد و اين در حالي است كه  در داستان نويسندة مرد به چشم نمي منبعافزودة مربوط به 
حدودي با توجه به   شود و اين موضوع تا در داستان نويسندة زن اين افزوده ديده مي

كه نويسندة  شناسي قابل توجيه است. نكتة آخر اين ي زنان و مردان از منظر روانها تفاوت
هاي عاطفي بيشتري نسبت به نويسندة مرد ايجاد كرده  ها موقعيت كارگيري افزوده زن با به

ها بهرة بيشتري  هايش از افزوده است. به عبارت ديگر، براي بيان عواطف خود يا شخصيت
در داستان مدرس صادقي در خدمت مقاصد ديگري است. بدون شك ها  برده است و افزوده

ها  دربارة سبك آن اي كلي و قاطعانهتوان نتايج  با مقايسة يك داستان از دو نويسنده نمي
هاي داستان و مسائل مورد  دست داد. در هر داستاني بسته به موضوع آن، شخصيت به

. بنابراين نتايج اين مقاله در مورد تغير باشدتواند م ها مي تمركز داستان، نوع و تنوع افزوده
مقايسه اين دو داستان از اين دو نويسنده صادق است و هدف نويسندگان مقاله، معرفي 
اين مقوله در مطالعات ادبي و كاربست آن در دو داستان براي نمونه بوده است. بديهي 

هاي ديگر اين  ي داستانهاي ديگري لازم است. بررس است كه براي اثبات اين ادعا پژوهش
شناسي آثار ادبي روشن  دو نويسنده و نويسندگان ديگر، كارايي اين مقوله را در سبك

  خواهد كرد.
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  ها نوشت . پي7
1. systemic functional grammar 
2. ideational  
3. adjunct 
4. style 
5. Fowler 
6. Toolan 
7. Radford 
8. Ernst  

ــل،     .9 ــل اســم، فع ــاني از قبي منظــور واژگ
صفت و قيد است كه در مقابـل واژگـاني از   
ــط و اضــافه و برخــي از   قبيــل حــروف رب

گيــرد كــه واژگــان تهــي  ضــماير قــرار مــي
شود و نسبت به واژگان تهـي از   ناميده مي

 بار معنايي بيشتري برخوردار هستند.
10. circumstantial elements 
11. specify 
12. clause  
13. action 
14. multifunctional 
15. experiential metafunction 
16. process 
17. doing 
18. sensing 
19. saying 
20. being 
21. having 
22. time 
23. participants 
24. material 
25. mental 
26. relational 
27. verbal 
28. existential 
29. behavioral 
30. tenor 
31. space 
32. cause 
33. manner 
34. Matthiessen 
35. optional 
36. inherent 
37. obligatory 
38. Type of process 
 

39. matter 
40. when 
41. where 
42. how 
43. why 
44. Mood grammar 
45. subject 
46. complement 
47. enhancing 
48. extending 
49. elaborating 
50. projection 
51. extent 
52. How long 
53. How far 
54. distance 
55. duration 
56. frequency 
57. location 
58. when 
59. time 
60. place 
61. means 
62. with 
63. by 
64. What with 
65. quality 
66. head 
67. comparison 
68. like 
69. unlike 
70. degree 
71. a lot 
72. completely 
73. profoundly 
74. cause 
75. reason 
76. Narrow sense of 
existing conditions 
77. purpose 
78. Final cause 
79. On somebody's behalf 
80. reason 
81. purpose 
82. behalf 
83. contingency 
84. condition 
85. in case of 
 

86. On condition of 
87. concession 
88. regardless of 
89. in spite of 
90. default 
91. Negative conditions 
92. In default of 
93. extending 
94. accompaniment 
95. And who/ what else? 
96. besides 
97. without 
98. Instead of 
99. comitative 
100.additive 
101.participant function 
102.contrast 
103.elaborating 
104.role 
105.be 
106.become 
107.relational 
108.attributive 
109.intensive 
110.guise 
111.What as 
112.product 
113.projection 
114.matter 
115.verbiage 
116.What about 
117.about 
118.With reference to 
119.angle 
120.Source   
121.sayer 
122.In the words of 
123.According to 
124.viewpoint 
125.senser 
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  . منابع8
. ترجمة فاطمه علوي انتقادي -شناختي شناسي: درآمدي زبان روايت). 1386تولان، مايكل ( •

  و فاطمه نعمتي. تهران: سمت.
ها در زبان فارسي: براساس رويكردهاي نقشي و  بررسي افزوده«. )1388 جعفري، آزيتا ( •

 . 155 -128. صص 5. ش دستورمجلة ». صوري

 خوارزمي.. تهران: به كي سلام كنم؟). 1380 دانشور، سيمين ( •

جزئيات در قرآن كريم  ةنگاهي نو به ارائ«). 1393رضويان، حسين و معصومه عزيزي ( •
. صص 3ش  .2 د. قرآني - هاي ادبي پژوهش ةصلنامف». گرا شناسي نقش اساس زبان بر
53- 73  .  

. تهران: دانشگاه جامع هاي فردي شناسي تفاوت روان). 1386 صبحي قراملكي، ناصر ( •
 كاربردي.  -علمي

». هاي قيدي در اشعار شاملو كاركرد هنري قيد و گروه). «1386 پور، محمدرضا ( عمران •
 . 102 -78. صص 18. ش هاي ادبي پژوهشمجلة 

. ترجمة شناسي و نقد ادبي در زبان، منزله زبان بررسي ادبيات به). 1381 فاولر، راجر ( •
   .مريم خوزان و حسين پاينده. تهران: نشرني

. مجلة »روسي و فارسي هاي زبان در اسم هاي نقش  مقايسة«). 1384لساني، حسين ( •
 . 8 -1. صص 24. ش هاي خارجي پژوهش زبان

نكته براي پدران و مادران: راهنمايي براي  222). 1389 مجدفر، مرتضي و ديگران ( •
  . تهران: امرود.هاي فرزندان  اثربخش؛ آموزش و آزمون يادگيري

 . تهران: مركز.قسمت ديگران). 1385 مدرس صادقي، جعفر ( •

 . تهران: مؤسسة نشر سخن.عناصر داستان). 1388 ميرصادقي، جمال ( •
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